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معنا ندارد. می تواند نجات از گذشته باشد، نجات از یک 
وضعیت تاریخی، نجات از روابط انسانی، یا حتی نجات 
از خودِِ تنهایی. اگر به جامعه آن دوره هم نگاه کنیم، حتی 
در سیاست و فضای ســال ۵۷، ما با نوعی تنهایی فردی 
مواجه هستیم. درســت اســت که در ظاهر، کنش های 
جمعی و همبســتگی های اجتماعی شــکل می گیرد، اما 
در لایه هــای زیریــن، انســان ها همچنــان تنها هســتند. 
این تنهایی در آن شــرایط شــاید به شــکل کنش جمعی 
بروز پیدا می کند، امــا اصل آن درون فرد بــاقی می ماند. 
و من فکر می کنم همیــن تنهایی، یــکی از عناصر اصلی 
شــکل گیری شــخصیت ها در »خط نجات« اســت. این 
موضوع البته فقط محــدود به این فیلم نیســت. اگر به 
کارهای قبلی مــن نگاه کنیــد، احتمالًاً می بینیــد که این 
نوع نگاه به شــخصیت‌ها همیشــه وجود داشــته؛ حتی 
اگــر در قالــب داســتان های متفــاوت و فضاهــای دیگــر 
روایت شــده باشــد. در واقع این بخشی از جهان ذهنی 

فیلم ساز است.
 بــه نظــر می‌رســد شــخصیت های »خــط نجــات« از 
نظر درونی، هرکــدام حامل نوعی تنهایی هســتند؛ مثلًاً 
حشمت با بازی امیر آقایی، یا شخصیت پروانه و خسرو. 

این تنهایی ها چه کارکردی در درام دارند؟
دقیقــاًً. اگر به شــخصیت‌ها نــگاه کنیم، هر کــدام به 
شــکلی درگیــر تنهایی خودشــان هســتند. حشــمت، با 
بازی امیــر آقایی، به وضوح انســانی اســت تنهــا؛ پدرش 
را از دســت داده و سال‌هاســت بــه شــکلی منــزوی 
زندگی می کنــد. ارتباطاتش محدود اســت و حتی روابط 
اجتماعی اش هم در حد بسیار کمی شکل گرفته؛ بیشتر 
با همان پیرمردی که در رســتورانش کار می کند  دمخور 
اســت پروانــه، شــخصیتی اســت کــه مــا از گذشــته اش 
مستقیم چیزی نمی بینیم، فقط از خلال روایت دیگران 
او را می شناسیم؛ زنی که گذشــته اش به نوعی با فضای 
اصلاحــات ارضی و موقعیت پــدرش گره خورده اســت. 
خسرو، با بازی سرگرد ارتش، شخصیتی است که ناگهان 
خودش را در یک لیست می بیند؛ لیستی که عملًاً موتور 
محرک داســتان می شــود. او هــم در ظاهر یــک جایگاه 
مشــخص دارد، اما در واقع در لحظه ای بحرانی با نوعی 
فروپاشی هویتی مواجه می شود. اگر بخواهم در مجموع 
بگویــم، هرکــدام از ایــن شــخصیت ها تنهایــی خــاص 
خودشــان را دارند، اما وقــتی در کنار هم قــرار می گیرند، 
این تنهایی ها تبدیل به یک موقعیت دراماتیک مشترک 
می شــود. حتی اگــر در ظاهر، یک »مثلث عشــقی« بین 
گاهانه تلاش  سه شــخصیت اصلی شــکل بگیرد، من آ
کــردم ایــن ســاختار خیــلی پررنــگ و کلیشــه ای نشــود. 
نمی خواســتم روابط صرفاًً بــه یک الگوی شناخته شــده 
تقلیل پیدا کنــد، هرچند طبیعی اســت کــه مخاطب در 

نهایت ممکن است چنین برداشتی داشته باشد.
 این نوع نگاه به شــخصیت ها به نظر می رســد در آثار 

قبلی شــما هم وجود داشــته؛ مثــل »خاموشی 
دریا« یا دیگر فیلم ها. آیا این یک انتخاب 

گاه  گاهانه اســت یــا بخشی از ناخــودآ آ
شما به عنوان فیلم ساز؟

فکــر می کنــم ترکیبــی از هــر دو 
باشد. بخشی از آن کاملًاً ناخودآگاه 
اســت؛ یعــنی نــوع نــگاه مــن بــه 
شخصیت ها، به انسان، به تنهایی 
و به ارتباطات انسانی. اگر به کارهای 

قبلی ام نگاه کنید، مثلًاً در »خاموشی 
دریا«، شخصیت هایی داریم که اساساًً 

در نوعی انزوا زنــدگی می‌کنند. یا در 
بــرخی آثــار دیگــر، حــتی وقتی 

شــخصیت ها در ظاهــر 
در جامعــه حضــور 

دارنــد، بــاز هــم 
نــوعی فاصلــه 

و تنهایــی درونی بــا جهان اطرافشــان دیده می شــود. در 
»خط نجات« هم اگرچه فضا متفاوت اســت و در بستر 
تهران پیش از انقلاب روایت می شود، اما در لایه درونی 
شــخصیت ها همان نگاه قبلی بــه انســان ها ادامه پیدا 
می کند؛ نگاهی که بیشــتر به درون آدم هــا توجه دارد تا 

صرفاًً به موقعیت بیرونی آن ها.
 فضایی که در فیلم ســاخته اید بیشــتر یک بازســازی 

تاریخی است یا یک تهران ذهنی؟
نه، نمی توانــم بگویم کاملًاً یک فضای ذهنی اســت. 
چون بالاخره ما درباره دوره ای صحبت می کنیم که یک 
نســل آن را دیــده و تجربه کــرده؛ از جمله خــود من. من 
شاید در آن زمان حدود ده سال داشتم، اما چیزهایی در 
ذهنم مانده بود؛ تصاویری پراکنده، حس ها و فضاهایی 
که بعداًً تلاش کردم آن ها را بازسازی کنم. در واقع فیلم 
گاهانه.  ترکیبی اســت از خاطرات شــخصی و بازســازی آ
البته اگر بخواهم دقیق تر بگویم، بخش هایی از آن چیزی 
که در فیلم می بینید، مســتقیماًً از حافظــه من یا تجربه 
زیسته ام آمده و بخش هایی هم حاصل بازسازی است؛ 
چیزهایــی که یــا دیده بــودم یا شــنیده بــودم و در ذهنم 
شکل گرفته بود. در عین حال باید بگویم تهران سال ۵۶ 
و ۵۷ ویژگی هایی دارد که برای ارتباط گرفتن با مخاطب 
بسیار مهم است. اگر این ویژگی ها درست منتقل نشود، 
مخاطب نمی تواند فضا را باور کند؛ و اگر فضا باور نشود، 
تمام زحمات فیلم ســاز عملًاً از بین می رود. تمام تلاش 
ما در این فیلــم همین بوده؛ نزدیک شــدن بــه آن فضا، 
هرچند این کار بسیار سخت اســت. واقعیت این است 
که در بعضی بخش ها اصلًاً نمی شــود کاملًاً بــه آن دوره 
نزدیک شد، حتی با کمک تکنولوژی. ابزارهای دیجیتال 
و... می توانند کمک کنند، اما اگر این فضا »روح« نداشته 
باشد و احساس در آن جریان نداشــته باشد، در نهایت 
ارتباطی با مخاطب شــکل نمی گیرد. پس »خط نجات« 
یک فضای صرفاًً ذهنی نیســت؛ بیشتر بر پایه خاطرات 
شخصی و بازسازی آن هاست، با تلاشی برای رسیدن به 

یک حس واقعی از آن دوران.
 بــه نظــر شــما مخاطــب امــروز هنــوز حوصله کشــف 
تدریــجی، تعلیــق آرام و روایت هــای کم‌ریتــم را دارد؟ 
یا ســینما ناچار شــده خــودش را با ســرعت شــبکه های 

اجتماعی تطبیق دهد؟
این یکی از چالش های جدی ســینمای امروز اســت. 
به نظــر می رســد کــه مخاطب تــا حد زیــادی به ســرعت 
عادت کرده؛ به مصرف سریع تصویر، روایت های کوتاه 
و اطلاعــات فــوری. در چنیــن شــرایطی، همــراه کــردن 
مخاطب با یک داستان جزئی پرداز، آرام و غیرشتاب زده 
سخت‌تر شده اســت. اینکه بتوانی او را برای ۱۲۰ دقیقه 
درگیر یک روایت نگه داری که نیاز به فکر کردن، مکث 
و درک تدریــجی دارد، واقعــاًً کار ســاده‌ای نیســت. امــا 
در عیــن حــال، فکــر می کنم هنــوز هــم امکانــش وجود 
دارد. تجربــه ســینمای جهــان نشــان 
داده که اگــر قصه درســت تعریف 
شــود، حتی نســل جــوانی که به 
سرعت عادت کرده، می تواند 
با یک روایت بلند هم ارتباط 
برقرار کند. مثلًاً فیلم سازانی 
مثــل اسکورســیزی یــا دیگــر 
کارگردان هایی که آثار طولانی 
و پرجزئیات می سازند، همچنان 
مخاطب خودشــان را دارند. یعنی 
مسئله فقط »ریتم سریع« یا »ریتم 
کند« نیست؛ مسئله کیفیت روایت 
اســت. اگــر داســتان خــوب گفته 
شــود، حتی مخاطب امــروز هم 
می تواند با آن همراه شــود. در 
گذشته هم فیلم هایی با ریتم 
آرام ســاخته می شــدند کــه 
امــروز به عنــوان شــاهکار 
شناخته می شــوند. در آن 
زمــان، مخاطــب ســینما 
برای دیدن چنین آثاری 
صبر و حوصله داشت. 

اما امــروز شــاید تصــور اینکه یــک بیننــده نســل جدید 
بنشیند و مثلًاً فیلمی مثل »طبیعت بی جان« را با همان 
ریتم تماشــا کند، ســخت باشــد. با این حال، همان آثار 
زمانی جزو مهم ترین تجربه های ســینمایی بودند. پس 
مســئله تغییر کرده، امــا کاملًاً از بین نرفته اســت؛ فقط 

شکل مواجهه مخاطب با سینما تغییر کرده است.
 فیلم شما چند سال پیش تولید شده و مدتی با وقفه 
در اکران مواجه بوده؛ این فاصله از چه چیزی ناشی شد؟

این موضوع خودش یک بحث جداگانــه دارد. فیلم 
حدود سه - چهار ســال پیش تولید شده و طبیعی است 
کــه چنیــن وقفــه ای در اکــران، دلایــل مختلــفی داشــته 
باشد؛ از شرایط تولید و پخش گرفته تا مسائل بیرونی. 
امــا واقعیت این اســت کــه این وقفه هــا در ســینمای ما 
کم ســابقه نیســت و هــر کــدام از ایــن پروژه ها داســتان 

خودش را دارد.
 دربــاره شــخصیت ها و تنهایی آن ها صحبــت کردیم. 
در آثار شما معمولًاً شخصیت ها بیشتر پنهان می کنند 
تــا اینکه خودشــان را آشــکار کنند. ایــن ویــژگی از جهان 
شــخصی شــما می‌آیــد یــا از زیســت انســان در جامعــه 

امروز ایران؟
بــه نظــر مــن می توانــد هــر دو باشــد. هــم بــه جهــان 
شــخصی فیلم ســاز برمی‌گــردد و هــم بــه جامعــه ای که 
داستان در آن شکل می گیرد. طبیعتاًً وقتی با چنین نوع 
فیلم سازی یا چنین نوع داستان هایی مواجه هستیم، با 
شخصیت هایی روبه رو می شویم که چیزهایی برای پنهان 
کردن دارند؛ چیزهایی در درونشان نگه می دارند و الزاماًً 
در رفتار بیرونی شــان بازتاب مســتقیم ندارد. این هم از 
خالق شخصیت می آید، هم از دنیایی که آن شخصیت ها 
در آن زندگی می کنند. نمی توان گفت فقط یکی از این دو 
عامل است. از طرف دیگر، من خودم هم آدم خیلی رکی 
نیستم. شــاید همین موضوع هم بی‌تأثیر نبوده باشد. 
بنابراین وقــتی می خواهید به این ســؤال جواب بدهید، 
در واقع با یک ترکیب مواجه هستید؛ ترکیبی از زیست 

فردی و شرایط اجتماعی.
 انتخاب بازیگران در »خط نجات« چگونه شکل گرفت 

و همکاری با آن ها چه تأثیری بر جهان فیلم گذاشت؟
در ســینما معمــولًاً وقــتی نویســنده در حال نوشــتن 
فیلمنامه اســت، یک تصــور اولیــه از بازیگرهــا در ذهن 
دارد. امــا واقعیت این اســت که در عمل، خیــلی چیزها 
تغییــر می کنــد. گاهی اصلًاً مشــخص نیســت فیلم چه 
زمانی ســاخته می شــود یــا آیا اصلًاً ســاخته خواهد شــد 
یا نه. در این فاصله ممکن اســت بازیگرانی که در ذهن 
شما هستند در دسترس نباشــند، یا شرایطشان تغییر 
کند، یا حتی علاقه ای به آن نقش نداشــته باشــند. برای 
همین در سینمای ایران زیاد پیش می آید که شما با یک 
تصور شروع می کنید، اما در نهایت با بازیگر دیگری کار 
می کنید که شــاید حتی در ابتدا به او فکر نکرده بودید. 
در »خط نجات« خوشبختانه بازیگرانی وارد پروژه شدند 

که شاید در نگاه اول در ذهن من نبودند، اما وقتی 
وارد فیلم شــدند، دیدم که انتخاب درســتی بوده 

اســت. بــرای مثــال مصطــفی زمــانی را در نظــر 
بگیرید. او پیش تر با نقش هایی شناخته شده 
بود که تصویر مشخصی از او در ذهن مخاطب 
ســاخته بود. شــاید در نگاه اول تصــورش برای 
نقــش یــک ســرگرد نظــامی ســخت باشــد. امــا 
وقتی وارد نقش شــد و لباس نظامی را پوشید، 
در همان لحظه اول من احساس کردم که این 

همــان شــخصیت اســت. در نــگاه مــن، 
ســرگرد افراشــته شــخصیتی بــود 

شــبیه بازرس ژاور داســتان 
بینوایــان کــسی که 

وظیفــه‌اش را  

بایــد در هــر شــرایطیانجام  دهــد، بی‌آنکــه وارد حاشــیه 
شــود. و در چشــم های مصطفی، همین ویژگی را دیدم؛ 
آدمی که به عهد و وظیفه اش پایبند است و درست عمل 
می کند. یا امیــر آقایی؛ بازی او با ســکوت هایش بســیار 
تعیین کننده بود. حــتی در زمان فیلمبــرداری، بعضی از 
عوامل می گفتند این نقش به امیر نمی خورد، اما وقتی او 
مقابل دوربین قرار می گرفت، من از پشت مانیتور واقعاًً 
انرژی و صلابت عجیبی در او می دیدم؛ چیزی که پشت 
شخصیت حشمت وجود داشت. این انتخاب‌ها به نظرم 
کاملًاً درست از آب درآمدند. همین طور آرمین رحیمیان، 
پگاه آهنگرانی  مجید مظفری، ،حسین سلیمانی و ایوب 
آقاخــانی ، لادن مســتوفی و دیگر بازیگــرانی که هرکدام 
وقتی وارد فضای فیلم شدند، جهان ذهنی شخصیت ها 
را کامل کردند. حتی بازیگران نقش های فرعی هم برای 
من مهم بودنــد؛ از جمله بازیگرانی کــه از فضای تئاتر یا 
نمایش هــای رادیویــی آمده بودنــد و تجربه متفــاوتی به 
فیلم اضافــه کردنــد. در نهایت، وقــتی همــه این ها کنار 
هم قرار گرفت، مــن به عنوان کارگردان احســاس کردم 
انتخاب ها درست بوده و جهان فیلم شکل گرفته است.

 وضعیت اکــران و واکنــش مخاطبان به فیلــم چگونه 
بود؟

همان طور که در جریان هستید، فیلم در اسفندماه 
و در شــرایط خاصی، تقریبــاًً در فضــای بحــرانی، ناگهان 
به اکران رســید؛ بعــد از حدود چهــار یا پنج ســال توقف. 
شرایطی که فیلم در آن اکران شد اصلًاً قابل پیش بینی 
نبود. من شخصاًً از ابتدا معتقد بودم زمان مناسبی برای 
نمایــش فیلم نیســت. امــا از آنجا کــه در مالکیــت فیلم 
دخالتی نداشتم، تصمیم گیری با  صاحبان مالی اثر بود 
و آن ها تصمیم گرفتند فیلم اکران شــود. حتی می شود 
گفت بزرگ ترین حسن این اتفاق این بود که فیلم اصلًاً 
فرصت نمایش پیدا کرد.  مصطفی زمانی هم می گفت 
مهم این اســت که فیلم بعــد از این همه ســال از حالت 
معطل بــودن خارج شــد. با وجود شــرایط ســخت اکران 
و نبــود تبلیغات و حمایت جــدی، مخاطبانی کــه فیلم را 
دیدند، ارتباط خوبی بــا آن برقرار کردنــد. نکته مهم این 
بود که بسیاری از واکنش ها نشان می داد مخاطب با یک 
روایت متفــاوت از آن دوره تاریخی مواجه شــده؛ روایتی 
که با کلیشــه های رایج فاصله دارد. همین مسئله برای 
مخاطب هم کنجکاوی ایجاد کرده بود و باعث شد فیلم 
را دنبال کنــد. در نهایــت، با وجــود تمــام محدودیت ها، 
همان تعداد مخاطبی که فیلم را دیدند، ارتباط صادقانه 
و درســتی با آن برقرار کردند. و من فکر می کنم اگر نگاه 
متفــاوت بــه یــک دوره تاریــخی جــدی گرفتــه شــود و از 
کلیشــه ها فاصله بگیریم، حتی در شــرایط ســخت هم 
می توان به ارتباط با مخاطب امیــدوار بود. من معتقدم 

فیلم در گذر زمان مسیر خودش را پیدا خواهد کرد.


